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ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ

پیشگفتارى از کتاب «رحماء بينهم»

نامگذارى
اسم, اشاره به مسمي يا صاحب اسم است، و اين علامت ويژه‌اي است كه او را از ديگران متمايز مي‌كند، و مردم همواره اين اصل را پذيرفته‌اند و به آن عمل مي‌كنند. هيچ عاقلي نيست كه در أهميت اسم ترديد داشته باشد، زيرا با همين نشان بارز است كه كودك از ساير برادران و كودكان ديگر باز شناخته مي‌شود و رفته رفته بوسيله آن در خانواده و جامعه معروف و مشهور مي‌گردد تا اينكه سر انجام انسان فنا مي‌شود اما اسمش (با ويژيگهاي خوب يا بد آن) باقي مي‌ماند. 
اسم از«سُمُوّ» يعني بلندي يا از «وَسْم» به معني نشان و علامت گرفته شده است، همة اين امور دلالت بر اهميت اسم براي كودك مي‌كند، و اين اهميت را به هيچ عنوان نمي‌توان ناديده گرفت. از بازرترين ويژگيهاي اسم اين است كه دلالت بر عقل و مكتب اعتقادي شخص مي‌كند، به طور مثال دشوار و شايد ناممكن است كه شما شنيده باشيد يهود و نصاري فرزندانشان را (محمد ص) بنامند! يا اينكه مسلمانان فرزندانشان را لات و عزي يا فرعون و هامان و ابوجهل و ابولهب بنامند! بنابراين رابطة فرزند با پدرش به وسيلة اسم بر قرار مي‌گردد، و پدر و ساير اعضاي خانواده فرزندشان را با اسم بلكه با اسمي كه دوست دارند و مي‌پسندند صدا مي‌زنند، بنابر اين اسم تك تك افراد خانواده در ميان آنان و ساير خويشاوندان بسيار تكرار مي‌گردد، و از قديم گفته‌اند: (مِنْ إسمك اَعرِفُ أباك) از روي اسمت شخصيت پدرت را مي‌شناسم.

اهميت اسم در اسلام
براي شناخت و تشخيص اين اهميت همين كافي است بدانيم كه شريعت پاك محمدي ص به اسم اهميت فوق العاده‌اي قائل شده است، لذا رسول محبوب ص اسم بعضي صحابه را اعم از زن و مرد عوض كردند، بلكه حتي اسم شهرشان را از يثرب به مدينه تبديل كردند،‌كما اينكه آن حضرت ص مانع از نامگذاري بعضي اسمها شدند. لذا فرمودند: «إنَّ أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك». پست‌ترين اسم در نزد خداوند كسي است كه خودش را ملك الملوك يا شاهنشاه بنامد.
همچنين رسول گراميمان ص به بعضي أسماء مانند عبدالله و عبدالرحمن و غيره كه در آن اشاره به مقام بندگي براي خداوند است ترغيب فرمودند: «أحبُّ الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن». «محبوبترين نامها در نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است». 
‌چنانكه از سيرت رسول گرامي‌مان ص معلوم مي‌شود ايشان از اسم خوب خوششان مي‌آمد و آنرا به فال نيك مي‌گرفتند. از نظر علماي علم اصول و ادبيّات عرب، اسمها از خودشان مفاهيم و معاني دقيق و حساب شده‌اي دارند، تفصيل اين موضوع را دركتب اصول فقه و ادبيات عرب ملاحظه مي‌فرمائيد، و علماء در زمينة مسائل گوناگوني كه از آن گرفته مي‌شود بحث كرده‌اند.

يك پرسش عقلانى
خوانندة عزيز! سراسيمه نشو و پيشاپيش تعجب نكن؟‌با من ادامه بده، لطفا به اين پرسشها پاسخ بده.
فرزندت را چه مي‌نامي؟ آيا اسمي را برايش مي‌پسندي كه از ديد شما و همسر و خانواده‌ات معني و دلالت روشن و دلكش و دوست داشتني دارد، يا اينكه هر چه پيش آمد خوش آمد؟! حتي اگر اسم دشمنانت باشد؟! سبحان الله، واقعاً شگفت انگيز است، ما امروز در اين عصر جهالت و غفلت از دين، براي فرزندانمان اسم معني دار و دلكش و جذاب و با شخصيت انتخاب مي‌كنيم، اما حاضر نيستيم اين اصل را در مورد بهترين انسانهاي روي زمين كه در عصر طلايي زندگي مي‌كردند بپذيريم، و مي‌گوئيم نه! آنها به دلائل سياسي و اجتماعي مجبور شدند اسم دشمنانشان را بر روي فرزندانشان بگذارند، بدون اينكه احساس و عاطفة شان، آنانرا راهنمايي كند! 

قضاوت با شما
عجيب است كه سروران امت و عاقلترين انسانها، ‌و صاحبان عزت و افتخار و شجاعت كه علاوه بر شجرة طيبه (نسب شريف)، شخصيت‌هاي آنان نيز همچون نور مي‌درخشد، از ابتدائي‌ترين معاني انسانيت محروم نگه داشته مي‌شوند! تا جائيكه به آنان اجازه داده نمي‌شود كه فرزندانشان را به نامهاي پسنديده و محبوب‌شان نامگذاري كنند، بلكه مجبور مي‌شوند نام دشمنانشان را بر روي فرزندانشان بگذارند، آيا اين باور كردني است؟ 
شايان ذكر است كه اين نامگذاري تنها براي يك فرد نبود بلكه اهل بيت مجموعه‌اي از فرزندانشان را با اين نامها افتخار بخشيدند، و اين نامگذاري پس از سپري شدن و فراموش كردن دشمني نبوده بلكه به ادعاي آنان در اوج دشمني بوده است كه ما مي‌گوئيم خير بلكه در اوج محبت بوده، زيرا دشمني‌اي در كار نبوده است، اين مساله مهم و قابل توجهي است كه بايد آنرا دقيق مطالعه كرد، و روي آن حساب نمود، زيرا كه در آن دلالت‌هاي فراواني است و در آن رد بر تمام آن داستانهاي خيالي و افسانه‌هاي مسموم و اوهام و خرافاتي است كه دلهاي صاف مسلمين را مكدر و صف محكم آنان را متفرق كرده است، اين حقيقت به قدري روشن و قابل فهم است كه هر انسان عاقل و بي‌غرضي براحتي مي‌تواند آنرا درك كند، و هر انسان با شعوري كه احساس و عاطفه‌اش نَمُرده باشد خيلي ساده مي‌تواند آنرا بفهمد، و ناممكن است كه انسانهاي عاقل و آزاده بپذيرند كه براستي اين نامگذاري نمايشي بوده باشد، و نه امكان رد و تأويل آن وجود دارد.

نتيجه گيرى
لذا در پايان بن بست با خط درشت نوشته است، عشق و محبت و احترام صحابه و اهل بيت نسبت به يكديگر چنان در رگ و خون آنان عجين شده بود كه بوي عطر صفا و صميميت آن تا امروز نيز مشام جهانيان را عطر آگين مي‌كند، اما بيماراني كه حس بويايي‌شان كار نمي‌كند و همواره دچار زكام و سرما خوردگي هستند؛ از استشمام اين نعمت بزرگ محرومند و شايد هم مدعي شوند كه بوي گند به مشامشان مي‌رسد، راست مي‌گويند؛ چون مريضند، اگر سالم بودند تشخيص مي‌دادند كه ادعاي بوي گند دروغ است؛ جهان عطر آگين است ولي آنها مانند كوري هستند كه عصاكش آنان ديگرانند و خدا نكند كه خودِ عصاكش هم كور باشد! 
و اينك اصل مطلب
علي ؛از فرط محبتش با خلفاي ثلاثه ابوبكر و عمر و عثمان ن، سه تا از فرزندانش را با نام گرامي آنان نامگذاري مي‌كند. ابوبكر (ع) ابن علي بن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين - عليه وعلي آبائه الصلاة والسلام - در صحنه كربلا به شهادت مي‌رسد. عمر(ع) ابن علي بن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين (ع) در حماسه كربلا شركت مي‌كند و پس از جهاد و مبارزه، زنده با امام زين العابدين به مدينه بر مي‌گردد. و نسلش ادامه پيدا مي‌كند. عثمان (ع) ابن علي بن ابي طالب كه با برادر بزرگوارش امام حسين (ع) در كربلا به شهادت مي‌رسد.امام حسن مجتبي ؛ نيز سه تا از فررندانش را ابوبكر(ع) و عمر(ع) و طلحه(ع) نام مي‌گذارد كه با عمويشان دركربلا به شهادت مي‌رسند.امام حسين ؛ نيز فرزندش را عمر(ع) نام مي‌گذارد. امام زين العابدين ؛ يك دخترش را عايشه ك ويك پسرش را عمر (ع) نام مي‌گذارد، كه نسل عمر بن زين العابدين ادامه پيدا مي‌كند.
همچنين بقيه اهل بيت از نسل عباس ابن عبدالمطلب و نسل جعفر بن ابي طالب و مسلم بن عقيل و ديگران، كه در اينجا ما در صدد درج تمام اين اسمها نيستيم بلكه مقصود فقط ذكر نمونه‌هايي است كه مطلب مورد نظر را روشن كند. 
مناقشه
بعضي شيعيان منكر اين حقيقت هستند كه علي و فرزندانش ن فرزندان خودشان را به اين نامها نامگذاري كرده‌اند. ‌البته اينها فقط كساني هستند كه يا اطلاع ندارند چون مطالعه نمي‌كنند و با كتابها سروكاري ندارند، و يا اينكه تجاهل عارفانه مي‌كنند و قصداً از روي ضد و عناد اين حقايق روشن را انكار مي‌كنند.
خوشبختانه بسياري از ائمه و علماي بزرگ تشيع اينگونه جهالت مقصود يا غير مقصود را رد كرده‌اند، زيرا دلائل وجود اين نامهاي مبارك قطعي و يقيني است، چون نسلهاي آنان ادامه دارد و بلكه خود كتب تشيع كه جريان حادثه كربلا را نقل مي‌كنند گواهي مي‌دهند كه ابوبكر بن علي بن ابي طالب و ابوبكر بن حسن بن علي و عمر بن علي و عثمان بن علي ‡ در كنار امام حسين به شهادت رسيدند. آري اينها شهداي صحنه كربلا هستند، اين امر را خود برادران شيعه در كتابهايشان آورده‌اند، شايد شما بپرسيد پس چرا در حسينيه‌ها از اين قبيل شهداء اسمي برده نمي‌شود و در دسته‌هاي عزاداري كسي نام آنها را نمي‌برد؟! طبيعي است بايد هم بپرسيد، اما پاسخ اينگونه پرسشها را ما نبايد بدهيم، از كساني بپرسيد كه بيشتر از ما ادعاي حب اهل بيت دارند، كه براستي چرا از اين قهرمانان اهل بيت هيچ خبري نيست در حاليكه عمر بن علي بن ابي طالب و عمر بن حسن بن علي از شجاع‌ترين و حماسه آفرين‌ترين مردان آن صحنه تاريخي بودند.
خلاصه اينكه مسألة نامگذراي ائمه اهل بيت ‡ فرزندانشان را به نامهاي افتخار انگيز ابوبكر و عمر و عثمان و عائشه و طلحه و زبير و معاويه و ديگر بزرگان صحابه ن يكي از مسائل مهمي است كه در قاموس تشيع نوين هيچ پاسخي براي آن نمي‌توان يافت. ناممكن است اگر بگوئيم آنها بدون در نظر داشتن معني و دلالت اين اسمها فرزندانشان را به اين نامهاي گرامي و فخرآفرين ناميدند، هيچ عقل سليمي باور نمي‌كند، و اين را هم نمي‌توان گفت كه اين يك دسيسه و سازش حساب شده از طرف اهل سنت است كه از قديم الأيام در كتب تشيع دست برده‌اند، و اين گونه مطالب را در آنها گنجانيده‌اند! زيرا معني اين گفته طعن و تشكيك در تمام روايات وكتب تشيع است. بنابراين هر روايتي كه شيعيان از آن خوششان نيامد بگويند اين دسيسه و سازش از سوي اهل سنت است! در اين صورت هر كس هر روايتي كه موافق ميلش نبود مي‌تواند به همين سادگي رد كند و بگويد اين توطئه است! به ويژه آنكه در مكتب تشيع هر مجتهد زنده‌اي خيلي راحت مي‌تواند هر روايتي كه خواست رد كند و آنرا نپذيرد چون خودش مجتهد است و هيچ قانون و ضابطه‌اي هم وجود ندارد كه او را باز دارد.
چه کسی باور می‌کند؟
از چيزهاي بسيار خنده‌آور اين است كه مقصود از نامگذاري به نامهاي صحابه بزرگ سب و توهين و لعن و نفرين آنان بوده است،‌ كما اينكه فرموده‌اند! هدف از نامگذاري به اسمهاي اين چهره‌هاي تاريخ ساز، بدست آوردن دل عامه (‌اهل سنت) ‌بوده است، ‌يعني امامان اسم فرزندانشان را به اسم دشمنانشان گذاشته‌اند تا اينكه اينها را توهين كنند و در نهايت دشمنانشان مورد اهانت قرار گيرند و يا اينكه مردم تصور كنند كه امام، خلفاء‌را دوست دارد. يعني اينكه تقيه كرده است. به به!!!
چه شخصيتي از امام مي‌سازيم!، ‌امام يعني كسيكه هر كارش بر خلاف اعتقاداتش است! تا اينكه ياران خودش و ساير مردم را بفريبد و به آنها وانمود كند كه دشمنانش را دوست مي‌دارد، در حاليكه دشمن آنها است و از روي ترس چنين مي‌كند!!.چگونه امام تاريخ آينده و نسل‌هاي پس از خود را حيران و سردرگم مي‌گذارد و نعوذ بالله با اين حيله‌ها و ترفندها كه با عزت و كرامت و شجاعت و اخلاق خاندان نبوت منافات دارد به خودش و خاندانش اهانت روا مي‌دارد، ‌چرا؟! فقط براي اينكه بني تميم يا بني عدي يا بني اميه را از خودش راضي نگهدارد،‌كساني كه با سيرت پاك ائمه ‡ آشنايي دارند قطعا مي‌دانند كه ائمه از شجاع‌ترين مردم بودند بر خلاف روايات جعلي و ساختگي‌اي كه ائمه را مرداني بزدل و ترسو و دروغگو معرفي مي‌كنند، كه نه براي دينشان انتقام مي‌گيرند، و نه آبرو برايشان مهم است، و نه عزت و كرامت برايشان معنايي دارد، ‌و متأسفانه چقدر زياد است از اين دست روايتهايي كه به نام دين به مردم قالب شده و مردم با چقدر اخلاص و پاك دلي آنها را پذيرفته‌اند.

نتيجه
كاري كه ائمه (علي و فرزندانش) ـ ‡ـ كرده‌اند از قوي‌ترين دلائل عقلي و رواني و حقيقي است كه صدق محبت آل بيت ‡ با خلفاي راشدين ن و ساير اصحاب پيامبر ص را مي‌رساند، ‌شما شخصاً اين حقيقت را داريد مشاهده مي‌كنيد و اصلاً جاي هيچگونه انكار و ترديدي وجود ندارد.‌و اين واقعيت ارشاد پاك و منزه خداوند را عينيت مي‌بخشد ‌كه فرمود:‌ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ    ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫﭬ ﮊ  (الفتح: 29).
«محمد رسولِ خداست و كساني كه با اويند بركافران سخت‌گير و در ميان خود مهربانند. آنان را در حال ركوع و سجده مي‌بيني كه از خداوند فضل و خشنودي مي‌جويند. نشانة درستكاري آنان از اثر سجده در چهره‌هايشان پيداست».
خوانندة عزيز! لطفاً آيه را دوباره با دقت تلاوت كنيد و معاني آنرا تصوركنيد و در صفت رحمت كه در آيه كريمه آمده(رحماء‌بينهم) بيشتر بينديشيد، ببينيد كه به چه نتيجه‌اي مي‌رسيد.

اهميت مصاهره يا وصلت كردن
خوانندة گرامي! دوست داري فرزندت را،‌جگرگوشه‌ات را، ‌پيوند قلبت را، ‌دختر عزيزت را به چه كسي بدهي؟‌آيا راضي مي‌شوي كه او را به خانة مردي فاسق و جنايت كار بلكه به خانة قاتل مادرش يا برادرش بفرستي؟ ‌كلمه داماد براي شما چه معني دارد؟‌شما حاضريد چه كسي را به دامادي خود انتخاب كنيد؟.
المصاهره در لغت از صاهر است، گفته مي‌شود: (صاهَرْتُ القومَ اذا تَزَوَّجْتُ مِنْهُم)،‌ وقتي دو خانواده جهت برقرار كردن روابط اجتماعي و پيوند زناشويي بين پسر و دختر يا زن و مرد با هم وصلت برقرار مي‌كنند، اين وصلت را در عربي مصاهره مي‌گويند، ‌صهر يعني داماد ولي در عربي معني گسترده‌تر از اين دارد، صهر مرد يعني خويشان زنش، و صهر زن يعني خويشان شوهرش،‌خلاصه اينكه مصاهره در عربي به خويشان زن گفته مي‌شود و گاهي به خويشان مرد نيز گفته مي‌شود،‌ و خداوند اين مصاهره را جزو نشانه‌هاي قدرت خودش قرار داده، چنانكه مي‌فرمايد: ﮋ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ (الفرقان: 54).
«او كسى است كه از آب، انسانى را آفريد; سپس او را نسب و سبب قرار داد (و نسل او را از اين دو طريق گسترش داد); و پروردگار تو همواره توانا بوده است». در آيه كريمه دقت كنيد كه چگونه خداوند انسان را موجودي آفريده كه با اطرافيان خودش از روي نسب و مصاهره رابطه داشته باشد و خانواده و اجتماع را تشكيل دهد. پس مصاهره رابطه شرعي است كه خداوند آنرا در رديف نسب ذكر كرده است،‌نسب به اقوام پدر نيز گفته مي‌شود، بعضي علماء‌معتقدند كه نسب مطلق قرابت و خويشاوندي است، ‌پس وقتي مي‌بينيد كه خداوند نسب و صهر را در رديف هم ذكر كرده، بدانيد كه اين امر بيانگر مطالب بسيار عميقي است كه نبايد از آن غافل شد.

پيشينة مصاهره:
مصاهره از ديدگاه عربها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است،‌ آنان به نسب افتخار مي‌كنند كما اينكه به دامادها و موقعيت و منزلت آنان افتخار مي‌كنند، لذا مشهور است كه عربها كسي را كه از خودشان شأن و منزلت كمتري داشته باشد به دامادي خود قبول نمي‌كنند، ‌بلكه در نزد بسياري از جوامع غير عرب نيز وضعيت به همين منوال است، ‌لذا انديشه‌هاي ناسيوناليستي امروز يكي از دشوارترين و بغرنج‌ترين مشكلات اجتماعي غرب بشمار مي‌رود.
بويژه عربها درباره زن غيرت و حساسيت بخصوصي دارند، ‌همين امر باعث شده بود كه دختران نوزاد و معصوم‌شان را زنده به گور كنند كه مبادا كسي به آنان توهين كند، بر سر اين موضوع، چه بسا جنگها در مي‌گرفت و خونها مي‌ريخت كه آثار آن تا امروز نيز وجود دارد. گمان مي‌كنم اين اشاره‌هاي كوتاه جهت تفهيم و رساندن مطلب كافي است.

مصاهره در اسلام
وقتي اسلام آمد همه خوبيها و صفات حميده را بر قرار داشت و از همه زشتيها نهي فرمود،‌ خداوند متعال بيان نمود كه معيار ارزشها فقط تقوي است ﮋ ﮁ   ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ .(الحجرات: 13). «گرامي‌ترين شما در نزد خداوند پرهيزگارترين شما است». اين معيار، بخشي از ديدگاه شريعت است. كما اينكه فقهاي بزرگوار موضوع «كُفء‌» يا كفائت (هم سطح بودن) در دين و نسب و حرفه و مباحث مختلفي كه به آن تعلق مي‌گيرد را مورد بحث قرار داده‌اند،‌ ازجمله اينكه آيا كفاءت (مساوي بودن زن و شوهر)‌از شروط صحت عقد است يا از شروط لزوم آن؟ ‌و اينكه آيا اين حق زن است يا اولياي امور او نيز در آن دخالت دارند؟‌و مباحث ديگري كه در باب نكاح مطرح مي‌گردد.

شهيد آبرو
و اما در مسئله صيانت و حفاظت عرض و آبرو و غيرت نسبت به زنان، ‌رسول گرامي ص كسي را كه در دفاع از آبروي خودش كشته شود شهيد گفته‌اند،‌بلكه جنگِ دفاع از آبرو و حيثيت را خود رسول گرامي ص فرماندهي كرده‌اند. ‌داستان مشهوري كه يهود بني قينقاع با حيله, حجابِ زن مسلماني را از سرش كشيدند و بدينوسيله عهدشان را شكستند و با رسول الله ص اعلان جنگ كردند، خيلي معروف است. جريان از اين قرار بود كه يك زن مسلمان وقتي مي‌خواست از يك مرد يهودي طلا بخرد يهودي از او خواست كه چهره‌اش را باز كند زن نپذيرفت. آن يهودي در حاليكه زن نشسته بود و بدون اينكه احساس كند گوشه چادرش را به چيزي بست كه وقتي از جايش بلند شد صورتش لخت شد. زن فرياد كشيد و كمك طلبيد، ‌جوان مسلماني كه در آن نزديكي بود آمد و مرد يهودي را كشت، از آن سو هم يهوديها جمع شدند و جوان مسلمان را كشتند، اين داستان واقعي مي‌رساند كه حفاظت از ناموس چه نقش مهمي در جامعة اسلامي داشته و دارد؛ در پي همين جريان بود كه رسول الله ص بر اثر پيمان شكني يهود بني قينقاع با آنان به جنگ پرداختند. آري خوانندة گرامي! علاوه بر آن بعضي احكام شرعي مثل اشتراطِ ولي در عقد نكاح و شاهد گرفتن در نكاح و بلكه حد قذف و حد زنا و ديگر احكامي كه همگي بيانگر اهميت عزت و آبرو و حيثيت انسان مسلمان است، نشان مي‌دهد كه شريعت چقدر به حفظ آبرو حساس است.
اگر در اين احكام و در حكمت و فلسفه و پيامدهاي آنها بينديشيد و دقت كنيد اهميت موضوع خود به خود براي شما آشكار مي‌شود. 


اهميت خواستگاری
احكام زيادي بر مصاهره مترتب مي‌شود، اصلاً در خود مشروعيت عقد نكاح (كه قرآن از آن به ميثاق غليظ تعبير فرموده) دقت كنيد كه مرد چگونه و با چه شرايط و آدابي از زني خواستگاري مي‌كند و چه احكام زيبا و پندآميزي بر آن مترتب مي‌شود؛ ممكن است خواستگاري او پذيرفته و ممكن است رد شود.
‌ببينيد مرد خواستگار چگونه از خانواده و خويشان و آشنايانش جهت بر قراري روابط رسمي و كسب موافقت خانواده عروس تلاش مي‌كند، و خانوادة عروس با چه دقتي بررسي مي‌كنند، فكر مي‌كنند، مشورت مي‌كنند، دربارة داماد تحقيق مي‌كنند؟ و در نهايت هيچ الزامي هم ندارند، ممكن است موافقت كنند و يا با كمال اختيار و جرأت و شهامت مخالفت خودشان را اعلان مي‌كنند، حتي اگر داماد هدايايي فرستاده باشد يا مقداري مهر مقدم پرداخته باشد يا هر احسان ديگري نيز به آنان كرده باشد، آنان مختارند هزار بار بينديشند كه آيا شايسته است دست عزيز و جگر گوشه‌شان را به دست اين مرد بدهند يا خير؟ علاوه بر آن عقد بايد شاهد و گواه داشته باشد، ‌و نكاح بايد اعلان شود؛ چرا؟‌زيرا احكام و پيامدهاي بسيار مهم و سرنوشت سازي بر آن مرتب مي‌گردد. ‌نكاح، دورها را نزديك و بيگانه‌ها را با هم آشنا مي‌كند و به مجرد اينكه عقد ازدواجشان بسته شود بسياري زنان ديگر بر داماد و بسياري مردان ديگر بر عروس حرام مي‌گردند. اين كتاب كوتاه ظرفيت تفصيل بيشتر را ندارد، فقط مقصود بيان اهميت موضوع است و زمينه‌سازي جهت مطلبي كه در پي خواهد آمد،‌بنابراين حالا شما به مطلب ذيل بينديشيد و دقت كنيد.

مبارك باد!
خواهر امام حسن مجتبي و امام حسين سيد الشهداء، دختر فاطمه زهراء« ام كلثوم » ن را پدرش امير مؤمنان علي بن ابي طالب س به ازدواج فاروق اعظم عُمر بن خطاب س در مي‌آورد، ‌آيا شايسته است بگوئيم كه علي از ترس عمر اين كار را كرد؟! پس شجاعتش كجا بود؟ ‌دوستي و محبتش با دختر عزيزش كجا بود؟ ‌آيا علي مرتضي دست دخترش را بدست ظالمي مي‌سپارد؟‌ غيرتش دربارة دين خدا كجا رفت؟‌پرسشهاي زيادي كه پايان ندارد، يا اينكه به ناچار بايد اعتراف كنيم كه چون علي عمر را كاملا مي شناخت و به او اعتماد داشت، و با او الفت و محبت داشت لذا خواست بدينوسيله از شخصيت او تقدير كند،‌آري بدون شك و ترديد عمر با ميل و رغبت خود علي و خانواده‌اش با دخترِ دختر رسول الله ص ازدواج كرد و ازدواجشان كاملاً شرعي و صحيح و علني و اختياري بود.اين خود مي‌رساند كه اين دو خانواده چقدر يكديگر را دوست مي‌داشتند و به يكديگر احترام مي‌گذاشتند و جوّي سرشار از الفت و محبت در ميان آنان حاكم بود، چرا چنين نباشد، درحاليكه خود رسول الله ص داماد (شوهر دختر) عمرس بود، ‌بنابر اين رابطه گرم اجتماعي بين خانواده رسول الله ص و خانواده عمر  قبل از اين ازدواج هم قائم بود.
امام جعفر صادق ؛نوة ابوبكر س
نمونه دوم: ‌فرمودة امام جعفر صادق ؛ كافي است كه فرمودند: (ولَدَنِي أبوبكر مَرَّتين) آيا مي‌دانيد مادر امام صادق كيست؟ ‌«ام فروه» دختر قاسم ابن محمد بن ابي بكر صديق  .آيا دقت كرده‌ايد كه چرا امام صادق ؛ فرمودند ابوبكر و نگفتند محمد بن ابي بكر؟ ‌آري اين صراحت و بازگشت به جد بزرگوار خانواده صديق ن بدليل اين بود كه بعضي شيعه نمايان فضيلت ابوبكر صديق را انكار مي‌كردند،‌بر خلاف محمد پسر ابوبكر كه شيعيان دربارة فضل او متفقند، ‌شما را به خدا فكر كنيد و بينديشيد كه انسان به چه كسي افتخار مي‌كند؟!
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خوانندة گرامي! هر كس اندكي مطالعه و اطلاع داشته باشد، روابط خويشاوندي نسبي بين صحابه رضوان الله عليهم اجمعين اعم از مهاجر و انصار را درك مي كند،‌اين روابط به قدري صميمي و گسترده بود كه حتي موالي و بردگان صحابه از اشراف و سادات قريش زن گرفتند: زيد بن حارثه  صحابي‌اي كه نامش در قرآن كريم آمده همسرش كيست؟‌ زينب بنت جحش ك كه بعدها افتخار ام المؤمنين را كسب نمود.
اسامه بن زيد  برده معروف كه رسول خدا ص فاطمه بنت قيس قريشي را به همسري او دادند. سالم مولاي(برده) حذيفه ن كه حذيفه دختر برادرش هند بنت الوليد قريشي را به همسري او داد در حاليكه پدر وي از سرداران قريش بود. اگر از مصاهره در بين صحابه ن سخن بگوئيم موضوع بسيار طولاني خواهد شد، لذا به ذكر همين چند نمونه از ازدواجهاي صميمانه بين اهل بيت و خلفاي راشدين ن اكتفا مي‌كنيم. ‌پس گفتيم كه عمر فاروق  با ام كلثوم دختر فاطمه زهراء‌دختر گرامي رسول الله ص ازدواج كرده كما اينكه مادر امام جعفر صادق ؛ از هر دو طرف نوة ابوبكرصديق  است.
رهبري عقل
پس خوانندة گرامي! چه بهتر كه از وسوسة شيطان بر حذر باشيم، ‌و جدي و عميق بينديشيم،‌ما مسلمانيم، ‌و هر مسلمان مكلف است كه از عقل خودش كار بگيرد، چه بسيار است آياتي كه در قرآن كريم انسان را به تعقل و تفكر و تدبر فرا مي‌خواند كه اينجا جاي تفصيل آن نيست لذا بايد از عقل كار گرفت و دائرة تفكر و انديشه را گسترش داد و از تقليد كوركورانه پرهيز نمود. براي انسان عاقل و دانا كه خداوند به او عقل سالم عنايت فرموده، زشت است كه بدون تفكر و تعقل هر سخني را پيش از تحقيق و سنجش بپذيرد، به ويژه در باب اعتقادات، كه نبايد اجازه دهيم سرنوشت دائمي و ابدي ما نسنجيده رقم بخورد، ‌زندگي آخرت و اعتقاداتي كه بر اساس آن مسير سعادت يا شقاوت انسان تعيين مي شود شوخي بردار نيست. پس خدايا از شر همه شيطانهاي انس و جن به ذات شنوايِ دانا وحكيم و تواناي تو پناه مي جوئيم.
خوانندة محترم ! آيا شما راضي مي‌شويد كه پدران و پدر بزرگان شما دشنام داده شوند و به آنها اهانت گردد و گفته شود دختر شما را به زور و بر خلاف ميل خانواده و فاميل و خويشاوندانش در حاليكه شما (يعني پدرش) حاضر و زنده است به ازدواج گرفته‌اند؟ آيا شما اين را براي خود مي پسنديد كه به شما گفته شود « دختر شما يا ناموس شما به زور غصب شده است» ‌پس وقتي براي شما حتي شنيدن اين مسئله دشوار است و نمي‌توانيد آنرا تحمل كنيد، ‌و چه بسا آنرا منافي عزت و غيرت خود مي‌دانيد، پس نسبت به بهترين و پاكترين انسانهاي روي زمين بعد از پيامبران ﻹ چگونه بايد اين چرنديات را شنيد و تحمل كرد؟ اين چه عقلي است كه اين گونه چرت و پرت‌ها را به نام دين و دانش و اسلام ناب و مكتب اهل بيت و روايات ائمه اطهار ﻹ مي پذيرد؟! ‌از خداوند مي‌خواهيم كه دلهايمان را از كينه و عداوت نسبت به مؤمنان پاك بدارد. پروردگارا ! محبت همه بندگان صالح و نيكو كارت را در دلهايمان جاي بده، و دلهاي خرابمان را با محبت واقعي اهل بيت آباد بگردان. آمـــين يا رب العالمين.

دلايل اين ازدواج تاريخي
اينك قبل از مبحث سوم نصوص و رواياتي از كتب معتمد برادران تشيع و از علماي بسيار معتبر آنان را از نظر شما مي‌گذرانيم كه در آنها اثبات ازدواج عمر فاروق با ام كلثوم دختر گرامي علي و زهراء ن به روشني به چشم مي‌خورد.
اعتراف اول
صفي الدين محمد بن تاج الدين معروف به ابن الطقطقي الحسني متوفاي 709 هجري نسب شناس و مورخ معروف در كتابي كه تاليف آنرا به اصيل الدين حسن پسر خواجه نصيرالدين طوسي وزير هلاكو تقديم نموده، و آنرا به اسم خودش نام گذاري كرده در ذيل عنوان بنات امير المؤمنين علي ؛ مي‌نويسد:‌ (وام كلثوم و أمها فاطمة‌بنت رسول الله تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيدا ثم خلف عليها عبدالله بن جعفر)‌يعني «يكي ديگر از دختران امير المؤمنين ام كلثوم مي باشد كه مادرش فاطمه دختر رسول الله ص است كه عمر بن خطاب با وي ازدواج كرد و فرزندي به نام زيد از او به دنيا آورد و پس از عمر به عقد عبدالله بن جعفر در آمد».

اعتراف دوم
محقق سيد مهدي رجائي مطالب بسياري نقل كرده از جمله تحقيق ابوالحسن العمري از نوه‌هاي عمر پسر امام زين العابدين (ع) در كتابش «المجدي» مي نويسد: ‌«آنچه از اين روايات مي‌توان بدان اعتماد كرد مطلبي است كه اكنون از نظر گذشت كه عباس ابن عبدالمطلب ام كلثوم را بارضايت و اجازه پدرش به ازدواج عمر در آورد و از عمر فرزندي به نام زيد به دنيا آورد». محقق مذكور اقوال بسيار ديگري نيز نقل كرده از جمله:‌زني كه عمر با او ازدواج كرده شيطاني بوده!!! يا ممكن است ازدواج كرده اما با او هم بستري نكرده!!! يا اينكه به زور و با غصب با او ازدواج كرده است!!! .
اعتراف سوم
ملا باقر مجلسي مي‌نويسد:‌ «… همچنين است انكار شيخ مفيد از اصل جريان ازدواج. اين براي بيان اين مطلب است كه آن (ازدواج) ‌از طريق آنها ثابت نشده است، و الاّ بعد از ورود آن روايات و روايات ديگري كه با سند خواهد آمد كه علي ؛ هنگامي كه عمر وفات كرد نزد ام كلثوم آمد و او را با خود به خانه خودش برد، و روايات ديگري كه از بحار الانوار آورده‌ام اين انكار، عجيب مي‌نمايد، ‌اصل جواب اين است كه اين ازدواج از روي تقيه واضطرار بوده است…….الخ» !!! 

اعتراف چهارم
انصاف هم خوب است. ‌صاحب اصول كافي چندين حديث در كتابش آورده است از جمله (باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أن تعتد وما يجب عليها: ‌حميد بن زياد عن ابن سماعه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان و معاويه بن عمار عن ابي عبدالله ؛ قال: سألته عن المرأة‌ المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها او حيث شاءت؟‌قال بل حيث شاءت إن عليا ؛ لما توفي عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته)‌. «معاويه بن عمار مي‌گويد از امام صادق ؛ پرسيدم زني كه همسرش وفات كند بايد در خانه‌اش (عده) بنشيند يا هر جايي كه خواست؟ فرمود بلكه هر جائيكه خواست، ‌علي ؛ هنگامي كه عمر وفات كرد، ام كلثوم را با خود به خانه خودش برد).‌

اعتراف پنجم
خوانندة عزيز! با بعضي از علماي معاصر تشيع درباره اين ازدواج صحبت كردم،‌از بهترين ردودي كه آنان براي توجيه اين ازدواج نوشته‌اند رد قاضي محكمة اوقاف و مواريث شيخ عبدالحميد الخطي در قطيف عربستان كه نماينده چندين مرجع بزرگ تقليد در عربستان سعودي است مي‌گويد: ‌«و اما اينكه قهرمان اسلام امام علي ؛ دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر در آورده جاي تعجب ندارد، زيرا رسول گرامي ص براي هر فردي از مسلمين أسوة ‌حسنه ‌هستند، ‌ايشان با ام حبيبه ك دختر ابوسفيان ازدواج كردند، در حاليكه شخصيت ابو سفيان در برابر عمر م اصلا قابل مقايسه نيست!، ‌اينكه درباره ازدواج عمر با دختر علي اظهار ترديد مي‌شود هيچ توجيهي ندارد،‌و اما اين گفته شما كه عمر با جني ازدواج كرده! يا جني به شكل ام الكثوم در خانه عمر  بوده! هم خنده دار و هم گريه آور است، و بقدري مسخره است كه ارزش ذكر كردن هم ندارد اگر قرار باشد دنبال اينگونه چرندها بگرديم بسيار است!».
شيخ پيرامون بحث مورد نظر يعني نقش مصاهره در پيوندهاي اجتماعي چيزي نگفته و حتي اشاره‌اي نكرده،‌ كه اينگونه پيوند اجتماعي در واقع جز با قناعت و باور تحقق نمي‌يابد، ‌و در آن دلالت روشن و آشكاري بر محبت و أخوت و الفت بين دو خانواده عروس و داماد وجود دارد.خوانندة عزيز! بر شما پوشيده نيست كه بين ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب و بين ازدواج مرد اهل كتاب با زن مسلمان چقدر فرق آشكار وجود دارد، كه اولي جايز و دومي ناجائز است، ‌دقت كنيد.

خلاصه:
مصاهره بين صحابه رسول الله ص بسيار روشن و آشكار است بويژه بين خاندان علي با خاندان خلفاي راشدين ن اجمعين، كما اينكه مصاهره بين بني اميه و بني هاشم قبل از اسلام و بعد از اسلام بسيار معروف است، كه بارزترين آن ازدواج رسول الله ص با دختر ابو سفيان است. مقصود ما در اينجا اشاره به دستاوردهاي رواني و اجتماعي مصاهره بود كه از بزرگترين و بارزترين آن محبت بين طرفين مصاهره است. اميدواريم همين مقداري كه به عرض رسانديم كافي باشد.

تقدیم به وحدت امت اسلامی

[bookmark: _Toc471382777]برادر و خواهر مسلمان !
از خداوند متعال خواستارم ما و شما را جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت توفیق و تأیید عنایت فرماید.
خداوند ما را توفیق داد این هدیه کوچک و پرمحتوا را به شما تقدیم کنیم.
علت ايجاد اقوال مختلف در این زمینه این است که آنها خویشاوندی دینی بزرگ بین اهل بیت و اصحاب را که در عصر طلایی تاریخ اسلامی باعث ایجاد خویشاوندی و همبستگی بزرگ اجتماعی در میان مسلمانان شد فراموش کردند.
موضوعی که اهل بیت و اصحاب پیامبر خدا ص را از دشمنی‌های دروغینی که بین آنها نقل کرده‌اند تبرئه کرده و دوستی و خویشاوندی را بین آنها اثبات می‌کند. آن دشمنی‌هایی که براساس آنها امت اسلامی به فرقه‌های تکفیرکننده هم تبدیل شد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
از خداوند دادخواهی می‌کنیم و نسبت به آنچه می‌گویند تنها از او طلب کمک می‌نماییم.
از امروز به بعد که دلیل‌های قاطع داخل این رساله را دربارة این خویشاوندی که از مصادر واقعی و معتمد از هر طرف گرفته شده است, مشاهده می‌کنیم, هیچ عذری برای هر یک از ما باقی نمی‌ماند.
لذا ما از مؤلف عزیز که سخنان گران‌بها را در این رساله دربارة خویشاوندی بین اهل بیت و اصحاب گرامی گردآوری نمود و صمیمیت را در بین آنها ثابت کرد تشکر و قدردانی می‌نماییم و البته این امر در بین اهل مصر امر غریبی نیست.
ما در اینجا بر هر فرد مسلمان که از محتوای مهم این کتاب اطلاع پیدا می‌کند اقامه حجت می‌کنیم و از خداوند می‌خواهیم مسلمانان را بر راه حق و بر محبت و ولاء کامل با اهل‌بیت و اصحاب پیامبر خدا ص و بر برائت از کسانی که عمداً یا غیرعمد به آنان توهین می‌کنند جمع کند.
و ما را همراهشان در زیر پرچم خاتم انبیاء حضرت محمد ص محشور نماید که پیشاپیش همه عشرة مبشره، امهات المؤمنین و دو جوان گرانقدر بهشت و سایر اصحاب و اهل بیت در معیت صدیقین، شهداء و صالحین قرار دارند.
الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
«وآخر دعوانا أن الحمدلله رب‌العالمين» 
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مقدمه مؤلف
الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده حمداً طيباً مباركاً دائماً وأشهد أن لا إله ‌إلاَّ الله وحده لا شريك‌ له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى أهله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين و بعد:
خداوند می‌فرماید: ﴿                              ﴾. (النساء: 1).
«اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد; و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد; و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه (همگى به عظمت او معترفيد; و) هنگامى كه چيزى از يكديگر مى‏خواهيد، نام او را مى‏بريد! (و نيز) (از قطع رابطه با) خويشاوندان خود، پرهيز كنيد! زيرا خداوند، مراقب شماست».
حکمت خداوند اقتضا کرد تا از گِل بشر را بیافریند و پیوند خویشاوندی و فامیلی بین آنان قرار دهد تا مردمی که همه از نسل آدم ؛ هستند همدیگر را بشناسند. لذا اصحاب از طائفه‌های بنی‌هاشم, آل عقیل، آل عباس، آل علی، آل جعفر و غیره با اصحاب دیگر پیوند خویشاوندی برقرار نمودند، با زنان آنان ازدواج کردند، و زنانشان را به عقد آنها در آوردند.
مادامى که اسلام باعث جمع شدن آنها است, این امر موجب احساس خواری و کاستی یا تکبر و غرور نخواهد شد. و محبت و مودتی که به خاطر خدا باشد در خون و رگ انسان ساری و جاری است. اما عده‌ای که خود را به اسلام منتسب می‌کنند علمایشان راه دیگری را در پیش گرفته‌اند، آنها بسیاری از خویشاوندي و ازدواج‌های بین اهل بیت و اصحاب پیامبر ص را انکار می‌کنند، تا به پیروانشان چنین القاء کنند که عداوت و دشمنی بین این دو گروه هنوز پابرجا است.
این گونه علماء در قول خود بر دلیل‌های واهی و بدون اصل و اساس اعتماد می‌کنند.
این انکار را ابتدا شیخ مفید (ت 413ه‍( شروع کرد. او در کتابش «المسائل السرویه» ازدواج عمر بن خطاب با أم‌کلثوم دختر علی ‌بن أبی طالب را به دلیل اینکه از طریق زبیر بن بكار روایت شده است انکار می‌کند. او می‌گوید چون او از نزدیکان زبیر است, و دشمنی زبیری‌ها و طالبی‌ها (البته این را مفید ادعا می‌کند) معلوم است.
بعد از شیخ مفید علمای شیعه راههای مختلفی را در انکار بسیاری از این ازدواج‌ها طی کرده‌اند که ما در کتاب «زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي حقيقه وليس افتراءً» مفصلاً آنها را رد داده‌ایم شما می‌توانید به آن مراجعه کنید.
ولی علماء معاصر شیعه امامیه که از مصادر و منابع اصیل و اساسی و مراجع مختلف و کتب علم انساب که خود علماء شیعه در گذشته آنها را تصنیف، تحقیق و چاپ نموده‌اند غافلند، یا خود را به غفلت زده‌اند و از برخی علمای قبل از خود تقلید کرده‌اند لذا بسیاری از این ازدواج‌ها را انکار نموده‌اند.
یکی از این علمای معاصر علی محمد علی دخیل در کتابش «سکینه بنت الحسین» و محسن باقر الموسوی در کتابش «سكينة بنت ‌الحسین» و شیخ محمد رضا الحکیمی در کتابش «أعیان النساء» و چندین عالم دیگر از آنها ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله بن عمرو بن عثمان‌ بن عفان را انکار نموده‌اند. در صورتی که امثال این ازدواج‌ها در کتب علم انساب ثبت شده‌اند كه توسط علمای شیعه امامیه در گذشته تألیف شده است.
بنابراین مصلحت دیدم ازدواج‌های بین اهل بیت و اصحاب پیامبر ص را جمع‌آوری نمایم و برای اثبات آنها از مصادر و مراجع اصیل شیعه امامیه و کتابهای علمای انساب استفاده کنم تا جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نماند.
مهمترین این مراجع عبارتند از: 
1- عمدة‌ الطالب فی أنساب آل ابی‌طالب، ابن عنبه (ت 828هـ) او از نسب شناسان شیعه است.
2- الأصیلي فی أنساب الطالبین، ابن الطقطقی (ت 709هـ) او نیز از نسب شناسان شیعه است.
او این کتاب را به اصیل‌الدین بن نصیرالدین طوسی تقدیم کرده است و مهدی رجایی بر اساس نسخه خطی آن, آنرا تحقیق کرده است. و استاد او آیت ‌الله العظمی نجفی مرعشی مدام او را به این نسخه توصیه می‌کرد و این کتاب در کتابخانه مرعشی موجود است. تمام افرادی که در تهیه و چاپ کتاب مذکور نقش داشته‌اند از جمله مصنف، محقق، استادش، نسخه چاپی، کسی که این کتاب به او تقدیم شده است همه از علمای شیعه هستند.
3- سر السلسلة العلوية، أبونصر بخاری، او از علمای نسب شناس شیعه است. او در سال (341هـ) در قید حیات بود.
4- الإرشاد، شیخ مفید، او یکی از علمای بزرگ شیعه است و نیازی به معرفی ایشان یا مذهبشان نیست. (ت 413هـ).
5- منتهی الآمال، شیخ عباس قمی از علمای بزرگ شیعه که کتابی درباره کنیه و القاب دارد.
6- تراجم أعلام النساء، محمد حسین أعلمی حائری.
7- کشف ‌الغمة فی معرفة الأئمة، أربلی.
8- الأنوار النعمانية، نعمت الله جزائری (ت 1112هـ).
9- أعیان ‌النساء، شیخ محمد رضا حکیمی، چاپ مؤسسة الوفاء، بیروت 1403هـ، 1983م.
10- تاریخ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب‌ بن جعفر بن وهب بن واضح، چاپ چاپخانه صعب و دار صادر از بیروت.
11- و کتاب‌های معتمد دیگر از علم انساب مانند: «أنساب‌ الأشراف» بلاذری و «نسب قریش» مصعب الزبیری و «مقاتل الطالبيین» ابوالفرج اصفهانی و کتاب‌های زیاد دیگری از علمای انساب و تاریخ شناس شیعه امامیه و از سایر علمای انساب به ‌طور عموم استفاده شده است.
و مناسب دیدم که در کنار این ازدواج‌ها اسم پسران اهل بیت و کنیه و القاب آنها را نیز اضافه کنم تا خواننده گرامی را به حقایقی جانبی برساند که مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
خواننده محترم ملاحظه خواهد کرد که خانه‌ای از اهل بیت از نام‌های ابوبکر، عمر، عثمان و عائشه به خاطر محبت و احترام به آنها، خالی نبوده است و تمام این اسم‌ها از مصادر اصیل شیعه امامیه به ثبت رسیده‌اند.
خواننده گرامی! اکنون مذهب و تعصبتان را کنار بگذارید و با دیده بصیرت و عقل قبل از هر چیز به مسائل بنگرید تا حقایق برایتان روشن گردد.
پروردگارا! این کار را تنها به خاطر تو انجام دادم پس آن را از من بپذیر و برایم آسان کن و از جمله کارهای نیکم قرار ده و مرا یاری کن, همانا تو بهترین مولی و یاری‌دهنده هستی.
و آخرین دعای ما این است که حمد و سپاس ویژه پروردگار جهانیان است.
سید بن احمد بن ابراهیم از سرزمین کنانه (مصر)
7 صفر 1423ه‍  مصادف با 2 آوریل 2002م

ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ

[bookmark: _Toc471382779]اسمهایی از اهل بیت علوی و هاشمی که به نام‌های اصحاب پیامبر ص نامگذاری شده‌اند!
[bookmark: _Toc471382780]ابوبكر : 
هر انسان عالم و جاهل اعم از شیعه و سنی می‌داند ابوبکر صدیق، اسمش عبدالله و خلیفه پیامبر خدا ص است. لذا هیچ عاقلی شک ندارد هر کس اسم پسرش یا کنیة خودش را ابوبکر بگذارد بخاطر محبت او و سایر اصحاب ن و در رأس آنها ابوبکر صدیق بوده است.
کسانی که از اهل بیت نامشان ابوبکر بوده است: 
[bookmark: _Toc471382781]1- ابوبکر بن علی ‌بن ابی‌طالب
او همراه امام حسین در کربلاء شهید شد و مادرش لیلی دختر مسعود النهشلیه است.
نگا: «الارشاد» شیخ مفید (ص 186-248)، تاریخ یعقوبی فی اولاد علی و منتهی الآمال شیخ عباس قمی (1/261) او می‌گوید اسمش محمد و کنیه‌اش ابوبکر است «و محمد یکنی بأبی بکر ...» (1/544). «بحارالانوار مجلسی» (42/120).
[bookmark: _Toc471382782]2- ابوبکر بن حسن ‌بن علی بن ابی‌طالب
او همراه عمویش حسین در کربلاء شهید شد. شیخ مفید در «الارشاد» (ص 248) نام او را جزو کشته شدگان کربلاء ذکر کرده است. نگا: «تاریخ یعقوبی فی أولاد الحسن» و «منتهی الآمال» شیخ عباس قمی (1/544) در باب استشهاد فتیان بنی هاشم فی کربلاء.
[bookmark: _Toc471382783]3- ابوبکر علی زین‌العابدین
کنیه علی زین‌العابدین بن حسین، ابوبکر بوده است. بسیاری از علماء شیعه امامیه آن را ذکر کرده‌اند. به کتاب «الأنوار النعمانیه» جزائری مراجعه شود.
[bookmark: _Toc471382784]4- ابوبکر علی‌الرضا بن موسی کاظم بن جعفر صادق
کنیه امام رضا، ابوبکر بوده است. این موضوع را نوری طبرسی در کتابش «النجم الثاقب فی ألقاب و أسماء الحجّه‌الغائب» آورده است. او در این کتاب می‌گوید: «14- ابوبکر و هی إحدی کنی الامام رضا کما ذکرها ابوالفرج الاصفهانی فی مقاتل الطالبیين».
«14- یکی از کنیه‌های امام‌رضا ابوبکر است که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبيین آنرا ذکر کرده است».
[bookmark: _Toc471382785]5- ابوبکر محمدمهدی منتظر بن حسن عسکری
یکی از اسم‌های مهدی منتظر که شیعه معتقد است بیش از (1100) سال پیش به دنیا آمده ابوبکر است. این موضوع را نوری طبرسی در کتابش در لقب شماره 14 ذکر کرده است.
این سؤال مطرح است که چرا مهدی منتظر شیعه امامیه به ابوبکر ملقب و یا کنیه‌دار می‌شود؟!!
[bookmark: _Toc471382786]6- ابوبکر بن عبدالله بن جعفربن أبی طالب
صاحب «أنساب الأشراف» (ص 68) می‌گوید: «عبدالله بن جعفر بدنیا آمد و ابوبکر همراه حسین کشته شد و مادرشان الخوصاء از قبیله ربیعه می‌باشد» و خلیفه بن خیاط در تاریخش (ص 240) در بحث نام کسانی از بنی‌هاشم که در معرکه حرّه کشته شده‌اند نام او را ذکر نموده است.
[bookmark: _Toc471382787]عمر 
بی‌شک یکی از اصحاب پیامبر ص، عمر بن خطاب بوده است و هر کس این نام را برگزیند به خاطر به فال نیک گرفتن عمر بن خطاب است.
(کسانی که نامشان عمر بوده است).
[bookmark: _Toc471382788]1- عمرالأطرف بن علی ‌بن أبی طالب
مادرش ام حبیب الصهباء التغلبیه از اسیران جنگ با مرتدان است.
نگا: «سر السلسله العلویه» ابونصر بخاری شیعی (ص 123) در بحث نسب عمر الاطرف و «منتهی الامال» عباس قمی (1/261) او می‌گوید: «عمر و رقیه کبري با هم دوقلو بوده‌اند» و «بحارالانوار» مجلسی (42/120).
[bookmark: _Toc471382789]2- عمر بن حسن بن علی ‌بن ابی‌طالب
مادرش ام‌الولد بود که با عمویش حسین در کربلا شهید شد. نگا: «عمده‌الطالب» ابن عنبه حاشیه ص 116، تاریخ یعقوبی ص 228 در بحث اولاد حسن.
یعقوبی در تاریخش می‌گوید: «حسن هشت پسر به نام‌های زید، عمر، قاسم، ابوبکر، عبدالرحمن از مادران متفاوت و طلحه و عبدالله داشت».
[bookmark: _Toc471382790]3- عمر الأشرف بن علی زین‌العابدین بن الحسین
مادرش ام الولد و لقبش الاشرف بود چون عمر پسر علی‌بن ابی‌طالب لقبش الاطرف بود. نگا: «الارشاد» شیخ مفید (ص 261) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 223). ملقب به الاشرف شد چون از حسین و حسن بود اما عمرالاطرف از یک طرف و آن هم پدرش علی‌بن ابی‌طالب بود.
[bookmark: _Toc471382791]4- عمر بن یحیی بن حسین ‌بن زید شهید بن علی ‌بن حسین ‌بن علی‌ بن ابی‌طالب
محمد أعلمي حائري در تراجم أعلام النساء زير نام دختر حسن بن عبیدالله بن جعفر طیّار (ص 359) نام او را ذکر کرده است.
[bookmark: _Toc471382792]5- عمر بن موسی کاظم ‌بن جعفر صادق
ابن الخشاب در بحث فرزندان موسی کاظم نام او را آورده است. او چنین می‌گوید: «بیست پسر که عمر و عقیل در میان آنها بود و هجده دختر». به کتاب «تواریخ البنی والآل» محمدتقی تستری مراجعه شود.
[bookmark: _Toc471382793]عثمان 
خلیفه سوم عثمان ‌بن عفان ذوالنورین همسر دو دختر پیامبر خدا ص رقیه و ام کلثوم، كه شهید شد.
کسانی که نامشان عثمان بود عبارتند از: 
[bookmark: _Toc471382794]1- عثمان بن علی ‌بن ابی‌طالب
او در کربلا همراه حسین شهید شد، مادرش ام‌البنین دختر حزم وحیدیه کلابیه است. نگا: «الارشاد» شیخ مفید (ص 186-428) و «اعیان النساء» شیخ محمدرضا الحکیمی (ص 51) و «تاریخ الیعقوبی» در بحث اولاد علی، و «منتهی الآمال» (1/544) و التستری فی تواریخ النبی والآل (ص 115) در بحث فرزندان امیرالمؤمنین.
[bookmark: _Toc471382795]2- عثمان بن عقیل‌ بن ابی‌طالب
بلاذری در «انساب الاشراف» (ص 70) می‌گوید: «از جمله پسران عقیل مسلم ... و عثمان است».
[bookmark: _Toc471382796]عائشه ك
عائشه دختر ابوبکر صدیق و همسر حضرت محمد ص است. ملاحظه می‌شود در میان اهل بیت اگر یکی از آنها پسران زیاد، ولی تنها یک دختر داشت و نام او را عائشه می‌گذاشت. قطعاً او با رغبت فراوان تنها دخترش را به نام عائشه نام‌گذاری می‌کرد علت آن چه بود!!؟
حال اگر علمای شیعه جوابی دارند آن را ابراز کنند.
پروردگارا راه درست را به ما الهام کن.
(کسانی که اسمشان عائشه است عبارتند از:)
[bookmark: _Toc471382797]1- عائشه دختر موسی کاظم ‌بن جعفر صادق
او از دختران موسی کاظم است، این امر را بسیاری از علماء شیعه از جمله شیخ مفید در «الارشاد» (ص 303) و ابن عنبه در «عمده‌الطالب» حاشیه (ص 266) و نعمه‌الله جزائری در «الانوار النعمانیه» (1/380) ذکر کرده‌اند.
می‌گویم: دلیل محبت بیش از حد اهل بیت به ام‌المؤمنین عائشه این است که موسی کاظم سي و هفت پسر و فقط یک دختر داشت که نام او را عائشه گذاشت.
صاحب «انوار النعمانیه» (1/380) می‌گوید: «تعداد فرزندان او سي و هفت پسر و یک دختر است: امام رضا و ... و ... و عائشه».
گرچه در تعداد اولاد او اختلاف وجود دارد اما آنچه مورد اتفاق است این است که دختری به نام عائشه داشته است. ابونصر بخاری می‌گوید: «موسی کاظم هجده پسر و بیست و دو دختر داشته است» «سر السلسله العلویه» (ص 53).
تستری در تواریخ‌النبی والآل اسم هفده دختر را آورده است «فاطمه کبری، فاطمه صغری، رقیه، رقیه صغری، حکیمه، ام ابیها، ام کلثوم، ام سلمه، ام جعفر، لبانه، علیه، آمنه، حسنه، بریهه، عائشه، زینب و خدیجه» تواریخ النبی والآل (ص 125-126).
[bookmark: _Toc471382798]2- عائشه دختر جعفر بن موسی کاظم بن جعفر صادق
العمری در المجدی می‌گوید: «به پسر جعفربن موسی کاظم بن جعفر صادق الخواری گفته می‌شود. او و هشت دختر از یک ام ولد هستند. آنها عبارتند از: حسنه، عباسه، عائشه, فاطمه کبری، فاطمه صغری، اسماء، زینب، ام جعفر ...».
نگا: «سر السلسله العلویه (ص 63) حاشیه محقق».
[bookmark: _Toc471382799]3- عائشه دختر علی‌الرضا بن موسی کاظم
ابن الخشاب در کتابش «موالید اهل‌البیت» می‌گوید: «امام رضا پنج پسر و یک دختر داشت به نام‌های؛ محمد قانع، حسن، جعفر، ابراهیم، حسین، که دخترش عائشه نام داشت. نگا: «تواریخ‌النبی و الآل» (ص 128).
[bookmark: _Toc471382800]4- عائشه دختر علی‌الهادی ‌بن محمدجواد بن علی ‌الرضا
شیخ مفید در «الارشاد» (ص 334) می‌گوید: «او چند پسر به نام‌های ابومحمدحسن که بعد از او امام شد، حسین، محمد و جعفر و دخترش عائشه نام داشت».
[bookmark: _Toc471382801]طلحه 
کسانی که نامشان طلحه بود:
[bookmark: _Toc471382802]1- طلحه بن حسن‌ بن علی ‌بن ابی‌طالب
یعقوبی در تاریخش او را یکی از فرزندان حسن نام برده است. (ص 228) و همچنین تستری در تواریخ النبی والآل (ص 120).
[bookmark: _Toc471382803]معاویه 
(کسانی که نامشان معاویه بود): 
[bookmark: _Toc471382804]معاویه بن عبدالله ‌بن جعفر بن ابی‌طالب
عبدالله یکی از فرزندانش را معاویه (به اسم معاویه ‌بن ابی‌سفیان) نام نهاد، و اين معاويه هم داراى فرزندان است.
نگا: انساب‌الاشراف (ص 60-68) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 56).
[bookmark: _Toc471382805]
ازدواج‌های بین اهل بیت و اصحاب پیامبر ص
[bookmark: _Toc471382806]
ازدواج‌های اهل بیت و خانوادة ابوبکر صدیق
[bookmark: _Toc471382807]1- ازدواج محمد ص  با عائشه دختر ابوبکر م
این ازدواج را هیچ‌یک از علماء شیعه امامیه انکار نکرده‌اند هر چند آنها علیه عائشه زیاد سخن می‌گویند و هیچ عالم قدیم یا جدیدی یافت نمی‌شود که از او راضی باشد و بگويد: ك، برخلاف اتهام زناكارى که به او می‌زنند. همچنان که قمی و علماء دیگر از شیعه امامیه بیان کرده‌اند.
[bookmark: _Toc471382808]2- ازدواج موسی جون بن عبدالله محض بن حسن مثنی بن حسن بن علی بن ابی‌طالب با ام سلمه دختر محمد بن طلحه بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبوبكر الصديق
در این ازدواج از ام‌سلمه عبدالله متولد شد. نگا: «تراجم اعلام النساء» (ص 273) و «سر السلسله العلویه» ابونصر بخاری (ص 20) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 134).
ام سلمه دختر عائشه بنت طلحه بن عبیدالله و مادرش ام کلثوم دختر ابوبکر صدیق است.
[bookmark: _Toc471382809]3- ازدواج اسحاق بن جعفر بن ابی‌طالب با ام حکیم دختر قاسم ‌بن محمد بن ابی‌بکر صدیق و خواهر ام فروه
نگا: «تراجم اعلام النساء» محمد اعلمی حائری (ص 260).
[bookmark: _Toc471382810]4- ازدواج محمدباقر بن علی زین‌العابدین بن حسین با ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی‌بکر صدیق
حاصل این ازدواج جعفر صادق بود.
نگا: «الارشاد» شیخ مفید (ص 270) و «تراجم اعلام النساء» محمد اعلمی حائری (ص 278) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 225) و «الاصیلی» ابن طقطقی (ص 149) و مقاله مشهور امام جعفرصادق به نام «ولدنی ابوبکر مرتین». به جعفر صادق گفته می‌شد «عمودالشرف».
اما اینکه گفته است: «ولدنی ابوبکر مرتین» «ابوبکر مرا دوبار به دنیا آورده است» بدین‌دلیل است که مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق است و دوباره مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر است.
پس ای خوانندة گرامی به دقت نگاه کن که چگونه با خانواده ابوبکر صدیق پیوند خویشاوندی برقرار کرده‌اند.
[bookmark: _Toc471382811]5- ازدواج حسن بن علی‌ بن ابی‌طالب با حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر
نگا: «تواریخ ‌النبی والآل» التستری (ص 107) در بحث همسران امام حسن.

[bookmark: _Toc471382812]ازدواج‌های بین اهل بیت و آل زبیر
[bookmark: _Toc471382813]1- ازدواج صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر ص با عوام بن خویلد.
ثمره این ازدواج زبیر بن عوام بود. همه کتب مراجع و کتب انساب این ازدواج را به ثبت رسانده و هیچکدام از مورخین و علماء انساب آن را انکار نکرده‌اند.
[bookmark: _Toc471382814]2- ازدواج ام‌الحسن دختر حسن‌ بن علی بن ابی‌طالب با عبدالله بن زبیر بن عوام
نگا: «منتهی الآمال» عباس قمی (ص 341) و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 288) و «تراجم اعلام النساء» محمدحسین اعلمی حائری (ص 346) و «المجدی» ابوالحسن العمری، و از علماء انساب البلاذری در «انساب الاشراف» (2/193) و مصعب الزبیری در «نسب قریش» (ص 50).
[bookmark: _Toc471382815]3- ازدواج رقیه دختر حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با عمرو بن زبیر بن عوام
نگا: «منتهی الآمال» عباس قمی (ص 342) و «تراجم اعلام‌النساء» الاعلمی (ص 346) و «المجدی» ابوالحسن العمری و «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 88) و «نسب قریش» مصعب الزبیری (ص 50) از علماء علم انساب.
[bookmark: _Toc471382816]4- ازدواج ملیکه دختر حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با جعفر بن مصعب ‌بن زبیر
از این ازدواج دختری به نام فاطمه بدنیا آمد.
نگا: «نسب قریش» مصعب الزبیری (ص 53).
[bookmark: _Toc471382817]5- ازدواج موسی ‌بن عمر بن علی‌ بن حسین ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با عبیده دختر زبیر بن هشام ‌بن عروه‌ بن زبیر بن عوام
از این ازدواج عمر درج، زینب و صفیه بدنیا آمدند.
نگا: «نسب قریش» مصعب‌الزبیری (ص 72).
[bookmark: _Toc471382818]6- ازدواج جعفر اکبر بن عمر بن علی ‌بن حسین ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با فاطمه دختر عروه بن زبیر بن عوام
از این ازدواج پسری به نام علی بدنیا آمد.
نگا: «نسب قریش» مصعب زبیری (ص 72).
[bookmark: _Toc471382819]7- ازدواج عبدالله بن حسین‌ بن علی ‌بن حسین‌ بن علی‌ بن ابی‌طالب با ام عَمرو, دختر عَمرو بن زبیر بن عروه ‌بن عمر بن زبیر
از این ازدواج جعفر و فاطمه بدنیا آمدند.
نگا: «نسب قریش» مصعب الزبیری (ص 73-74)
[bookmark: _Toc471382820]8- ازدواج محمد بن عوف ‌بن علی‌ بن محمد بن علی‌ بن ابی‌طالب با صفیه دختر محمد بن مصعب‌ بن زبیر
از این ازدواج دو فرزند به نام‌های: علی و حسنه بدنیا آمدند.
نگا: «نسب قریش» مصعب الزبیری (ص 77).
[bookmark: _Toc471382821]9- ازدواج دختر قاسم ‌بن محمد بن جعفر بن ابی‌طالب با حمزه پسر عبدالله ‌بن زبیربن عوام. 
و از اين ازدواج داراى فرزند شدند.
نگا: «نسب قریش» مصعب‌الزبیری (ص 82).
[bookmark: _Toc471382822]10- ازدواج محمد بن عبدالله نفس‌الزکیه‌ بن حسن‌المثنی‌ بن الحسن ‌بن علی‌ بن ابی‌طالب با فاخته دختر فلیح ‌بن محمد بن المنذر بن زبیر
از این ازدواج طاهر بدنیا آمد. نگا: «سر السلسله العلویه» ابونصر بخاری (ص 18) از علماء انساب شیعه.
[bookmark: _Toc471382823]11- ازدواج حسین اصغر بن علی زین‌العابدین ‌بن حسین با خالده دختر حمزه‌ بن مصعب ‌بن زبیر بن عوام
نگا: «تراجم اعلام النساء» شیخ محمدحسین اعلمی از علماء انساب شیعه (ص 361).
[bookmark: _Toc471382824]12- ازدواج سکینه دختر حسین ‌بن علی‌ ‌بن ابی‌طالب با مصعب ‌بن زبیر بن عوام
نگا: «عمد‌ه‌الطالب فی انساب آل ابی‌طالب» ابن عنبه (ص 118) (تولد 828 ه‍( و «الاصیلی فی انساب الطالبین» ابن الطقطقی (ص 65-66). (تولد: 709 ه‍(
این دو مرجع از بزرگترین مراجع شیعه در علم انساب هستند.
[bookmark: _Toc471382825]13- ازدواج حسین ‌بن حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با امینه دختر حمزه ‌بن منذر بن زبیر بن عوام
ابونصر بخاری یکی از علماء بزرگ شیعه در علم انساب در «سر السلسله العلویه» (ص 103) می‌گوید: فرزندان حسین‌ بن حسن عبارتند از: محمد، علی، حسن و فاطمه که مادرشان امینه دختر حمزه‌ بن منذر بن زبیر است.

[bookmark: _Toc471382826]14- ازدواج علی الخرزی بن حسن ‌بن علی ‌بن علی ‌بن حسین ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با فاطمه دختر عثمان ‌بن عروه ‌بن زبیر بن عوام
ابونصر بخاری در «سر السلسله العلویه» (ص 102) می‌گوید: علی پسر حسن ‌بن علی معروف به خرزی از فاطمه دختر عثمان‌ بن عروه ‌بن زبیر بن عوام صاحب پسری به نام حسن شد.

[bookmark: _Toc471382827]ازدواج‌های بین اهل بیت و آل خطاب از فرزندان عدی
[bookmark: _Toc471382828]1- ازدواج پیامبر ص با حفصه دختر عمر بن خطاب
هیچ‌یک از علماء شیعه امامیه این ازدواج را انکار نکرده‌اند گرچه آنها سب و لعن و طعن نثار او و ام‌المؤمنین عائشه می‌کنند.

[bookmark: _Toc471382829]2- ازدواج حسن الافطس بن علی ‌بن علی زین‌العابدین‌ بن حسین با دختر خالد بن ابوبکر بن عبدالله ‌بن عمر بن خطاب
نگا: «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 337) و «تراجم اعلام النساء» (ص 361).
[bookmark: _Toc471382830]3- ازدواج حسن‌المثنی پسر حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با رمله دختر سعید بن زید بن نفیل‌العدوی
از این ازدواج محمد، رقیّه و فاطمه به دنیا آمدند. نگا: «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 120) در حاشیه.
[bookmark: _Toc471382831]ازدواج‌های بین‌ اهل بیت و بنی تیم

[bookmark: _Toc471382832]1- ازدواج حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با ام اسحاق دختر طلحه ‌بن عبیدالله التیمی
از این ازدواج فاطمه، ام عبدالله، طلحه‌ بن حسن به دنیا آمدند.
نگا: «الارشاد» (ص 194) و «منتهی الآمال» (ص 651- فصل 12 در بیان اولاد حسین) و «کشف‌الغمه فی معرفه‌الائمه» (2/575، بحث اولاد‌ حسن) و «الانوار النعمانیه» جزائری (1/374) او می‌گوید: حسین اثرم پسر حسن و طلحه و فاطمه مادرشان ام اسحاق دختر طلحه ‌بن عبیدالله التیمی است».
[bookmark: _Toc471382833]2- ازدواج حسین ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با ام اسحاق دختر طلحه ‌بن عبیدالله تیمی
امام حسن قبل از مرگش به او وصیت کرد تا با ام اسحاق ازدواج کند، از این ازدواج فاطمه به دنیا آمد.
نگاه: «الارشاد» (ص 194) و «منتهی‌الآمال» (ص 651- فصل 12 بحث فرزندان حسین) و «الانوار النعمانیه» جزائری (1/374) او می‌گوید: «و فاطمه دختر حسین که مادرش ام اسحاق دختر طلحه ‌بن عبیدالله است».
[bookmark: _Toc471382834]
ازدواج‌های بین اهل بیت و بنی امیه

[bookmark: _Toc471382835]1- ازدواج رقیه و ام‌کلثوم دو دختر پیامبر ص با عثمان بن عفان ن
هیچکدام از علماء شیعه امامیه این ازدواج را انکار نکرده‌اند. با این وجود عثمان ‌بن عفان را طعن و لعن می‌کنند و معتقدند این ازدواج از قبیل اظهار اسلام با کفر پنهان است.
نگا: «المسائل السرویه» شیخ مفید. آنها معتقدند رقیّه بر اثر شدت ضربه عثمان به قتل رسیده است. اما اگر چنین است چرا پیامبر ص دوباره ام‌کلثوم را به عقد او درآورد؟!
[bookmark: _Toc471382836]2- ازدواج زینب دختر پیامبر ص با ابوالعاص‌ بن ربیع
ابوالعاص‌بن ربیع پسر خاله زینب و مادرش هاله دختر خویلد است. از این ازدواج دختری به نام امامه به دنیا آمد که علی‌ بن ابی‌طالب بعد از وفات فاطمه زهرا با او ازدواج کرد و هیچکدام از علماء شیعه امامیه آنرا انکار نکرده‌اند.
[bookmark: _Toc471382837]3- ازدواج علی بن حسن‌ بن علی‌ بن علی ‌بن حسین ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با رقیه دختر عمر العثمانیه
او قبلاً همسر مهدی ‌بن منصور بود. لذا هادی از ازدواج علی ‌بن حسن با او راضی نبود و او را امر کرد تا رقیه را طلاق بدهد. اما علی ‌بن حسن امتناع کرد و گفت: مهدی پیامبر خدا نیست تا همسران او بر ما حرام باشند و همچنین مهدی از من شریف‌تر نیست. «سر السلسله العلویه» (ص 103).
[bookmark: _Toc471382838]4- ازدواج علی‌ بن ابی‌طالب با امامه دختر عاص ‌بن ربیع که شرح آن گذشت.
[bookmark: _Toc471382839]5- ازدواج خدیجه دختر علی ‌بن ابی‌طالب با عبدالرحمن ‌بن عامر بن کریز اموی
نگا: «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 83 ـ در حاشیه) به نقل از «المجدی» ابوالحسن العمری از علماء شیعه در علم انساب، و «تراجم اعلام النساء» (ص 345) و «جمهره انساب‌العرب» ابن حزم (ص 68) و در «عمده‌الطالب» آمده است عبدالرحمن بن عامر اموی (بدون ذکر نام کریز) با او ازدواج کرد.
[bookmark: _Toc471382840]6- ازدواج رمله دختر علی‌ بن ابی‌طالب با معاویه ‌بن مروان بن حکم
نگا: «نسب قریش» (ص 46) و «جمهره انساب‌العرب» (ص 87). در آن آمده است: رمله همسر ابوالهیاج هاشمی عبدالله بن ابی‌الحارث ‌بن عبدالمطلب بود. او فرزندانی را برایش به دنیا آورد که بعد از فوت عبدالله ‌بن سفیان بن حارث، معاویه ‌بن مروان ‌بن حکم با او ازدواج کرد.
[bookmark: _Toc471382841]7- ازدواج زینب دختر حسن بن المثنی ‌بن حسن‌ بن علی ‌بن ابی‌طالب با ولید بن عبدالملک ‌بن مروان
نگا: «نسب قریش» (ص 52) و «جمهره‌ انساب‌العرب» (ص 108).
[bookmark: _Toc471382842]8- ازدواج نفیسه دختر زید بن حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب با ولید بن عبدالملک ‌بن مروان
نگا: «عمده‌الطالب» ابن عنبه (ص 61 و 90) از علماى انساب شيعه.
[bookmark: _Toc471382843]9- ازدواج ام ابیها دختر عبدالله ‌بن جعفر بن ابی‌طالب با عبدالملک ‌بن مروان
صاحب «انساب الاشراف» (ص 59-60) می‌گوید: «عبدالله دختری به نام ام‌ ابیها داشت که عبدالملک‌ بن مروان با او ازدواج کرد».
و گفته شده که نامش ام‌کلثوم بود که با عبدالملک ازدواج کرد و او را طلاق داد و به عقد ابان ‌بن عثمان ‌بن عفان درآمد. اما قولی دیگر می‌گوید هر دو وجود داشته‌اند که ام ابیها را عبدالله سپس علی ‌بن عبدالله ‌بن عباس به عقد خود درآوردند.
محمد حکیمی در «اعیان النساء» (ص 120) می‌گوید: «عبدالملک ‌بن مروان در دمشق با او ازدواج کرد و او را طلاق داد سپس علی ‌بن عبدالله ‌بن عباس او را به عقد خود درآورد و نزد او به رحمت ایزدی پیوست».
در «تاریخ یعقوبی» (ص 322) آمده است: «علی ‌بن عبدالله‌ بن عباس بیست و دو فرزند داشت که عبدالله اکبر از ام ابیها دختر عبدالله‌ بن جعفر ‌بن ابی‌طالب متولد شد».

[bookmark: _Toc471382844]10- ازدواج فاطمه دختر حسین ‌بن علی‌ بن ابی‌طالب با عبدالله ‌بن عمرو بن عثمان ‌بن عفان
از او محمد دیباج به دنیا آمد. که در سال 145ه‍ در زندان منصور دوانیقی با سایر برادرانش از جمله عبدالله محض و حسن ‌المثلث از اهل بیت به قتل رسیدند. فاطمه قبل از او همسر حسن‌المثنی بود که عبدالله محض و حسن المثلث و ابراهیم الغمر را برایش به دنیا آورد.
علماء شیعه از این ازدواج خود را غافل کرده‌اند و یا برخی از آنها آنرا انکار می‌کنند مانند: علی محمد علی دخیل در کتابش فاطمه دختر حسین چنین به نظر می‌رساند که او جز با حسن‌المثنی ‌بن حسن ‌بن علی ‌بن ابی‌طالب ازدواج نکرده است.
و همچنین از جمله کسانی که این نکاح را به فراموشی سپرده‌اند شیخ محمدرضا حکیمی است. او در کتابش «اعیان النساء عبر العصور المختلفه» دربارة فاطمه دختر حسین شهید و ازدواجش با حسن المثنی و تولد فرزندانش و همچنین زندانی کردن آنها توسط منصور دوانیقی و به قتل رساندن آنها توضیح می‌دهد. اما او به قتل رسیدن برادرشان محمد دیباج پسر عبدالله بن عمرو بن عثمان ‌بن عفان را همراه آنها ذکر نکرده است.
با این وجود، همه علماء شیعه امامیه اقرار می‌کنند که مادر فاطمه دختر حسین ام اسحاق دختر طلحه ‌بن عبیدالله است. و ام اسحاق همسر حسن ‌بن علی نیز بوده است که فرزندانی برایش به دنیا آورد.
امام حسن به برادرش حسین وصیت کرد بعد از مرگش با او ازدواج کند و حسین نیز با او ازدواج کرد و دختری به نام فاطمه برایش به دنیا آورد که در بسیاری از مراجع و مصادر مسطور است از جمله مصادر شیعه امامیه مانند: «الارشاد» شیخ مفید (ص 194) و «الانوار النعمانیه» نعمه‌الله جزائری (1/374) و «منتهی‌الآمال» عباس قمی (ص 651- فصل 12، بحث فرزندان حسین) و «تاریخ یعقوبی» (1/374- بحث زندگی فاطمه دختر حسین) و «الاصیلی» (ص 65-66) و «عمده‌الطالب» (ص 118).
و کتب علم نسب مانند: انساب الاشراف (4/607) و «جمهره انساب العرب» (41-83) و «نسب قریش» (ص 51).
فاطمه دختر حسین در سال 117ه‍ فوت کرد همان سالی که خواهرش سکینه دختر حسین و فاطمه کبری دختر علی‌ بن ابی‌طالب فوت کردند.
شاید خوانندة گرامی مشتاق باشد تردیدش را شفا دهد و نصوص صریح از مصادر شیعه امامیه را دربارة ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله ‌بن عمرو بن عثمان ‌بن عفان عیناً ببیند.
پس عین عبارات را نقل می‌کنم:
1- ابن طقطقی (ت 709) یکی از علماء بزرگ علم انساب شیعه امامیه در کتابش «الاصیلی فی انساب الطالبيین» دربارة این ازدواج می‌گوید: «خلف فاطمه بنت الحسین عبدالله ‌بن عمرو بن عثمان ‌بن عفان فولدت له».
«بعداً فاطمه دختر حسین با عبدالله‌ بن عمرو بن عثمان ‌بن عفان ازدواج کرد و از او صاحب فرزند شد».
2- ابن عنبه (ت 828) از علماء بزرگ علم انساب از شیعه امامیه در کتابش «عمده‌الطالب فی انساب آل ابی‌طالب» (ص 188) محقق کتاب دربارة این ازدواج در حاشیه آن می‌گوید: «فاطمه بعد از حسن المثنی با عبدالله‌ بن عمرو بن عثمان‌ بن عفان اموی ازدواج کرد ... و از او صاحب چند فرزند به نام‌های محمد مقتول، برادرش عبدالله ‌بن حسن (که به او دیباج گفته می‌شد)، قاسم و رقیه شد. «عمده‌الطالب» (ص 11 حاشیه).
خلاصه اینکه ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله ‌بن عمرو بن عثمان ‌بن عفان در مصادر شیعه امامیه و اهل سنت وجود دارد و این موضوع در بیست و هفت مرجع که سه تای آنها از مراجع شیعه امامیه هستند ذکر شده است.
این سه مرجع عبارتند از: «الاصیلی فی انساب ‌الطالبيین» ابن الطقطقی (ص 65-66)، «عمده‌الطالب فی انساب آل ابی‌طالب» ابن عنبه (ص 188) و «تاریخ الیعقوبی» (2/374).
و مراجع دیگر از کتب تاریخ و انساب که به آنها اشاره می‌کنیم «المعارف» ابن قتیبه (ت 276ه‍(، «تاریخ اسلام» ذهبی (ت 748ه‍( (ص 442- رويداهاى سال 101-120ه‍(، «المنتظم فی تاریخ الامم والملوک» ابن الجوزی (ت 597ه‍(، (17/182- شمارة 630)، «انساب‌الاشراف» احمد بن یحیی البلاذری (2/198)، «البدایه والنهایه» ابن کثیر (ت 774 ه‍(، «العقد الفرید» ابن عبد ربّه، «تقریب التهذیب» ابن حجر العسقلانی (2/482-609)، «تهذیب‌التهذیب» ابن حجر (ت 852 ه‍( (12/442- شمارة 2863 و 10/496 شمارة 8948)، «تاریخ دمشق» ابن عساکر (272-279-280)، «نسب قریش» مصعب الزبیری (ت 236ه‍()ص 51)، «الطبقات الکبری» ابن سعد (8/473-474)، «تاریخ ابن معین» (2/739)، «الثقات» ابن حبان (3/216)، «المعرفه و التاریخ» (3/265)، «الکامل فی‌ التاریخ» ابن اثیر (ت 630ه‍()5/518-523 و 6/216)، «تهذیب‌الکمال» مزی (ت 742ه‍(، (3/1192-392)، «الکاشف» ذهبی (3/432 شماره 110)، «جامع‌التحصیل» (394 شمارة 1032)، «خلاصه تهذیب‌التهذیب» (494)، «التذکره الحمدونیه» (1/482)، «جمهره‌انساب العرب» ابن حزم (ص 41-83).
[bookmark: _Toc471382845]آیا بعد از این همه مراجع سخن دیگری وجود دارد؟!
[bookmark: _Toc471382846]11- ازدواج حسین‌ بن علی‌ بن ابی‌طالب با لیلی یا آمنه دختر ابی‌مرّه
او ثقفی و اموی است. شیخ عباس قمی در «منتهی الآمال» (ص 653-654) می‌گوید: «یکی از همسران حسین لیلی دختر ابی‌مره ‌بن عروه‌ بن مسعود ثقفی است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان و او نیز مادر علی‌اکبر است. پس علی ‌اکبر از جهت پدرش هاشمی و از جهت مادرش ثقفی و اموی است.
نگا: «نسب قریش» (ص 57) فصل فرزندان حسین که در آن آمده است «یکی از همسران او لیلی یا آمنه دختر معتب ‌بن عمرو بن سعد بن مسعود بن عوف‌ بن قیس است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان ‌بن حرب ‌بن امیه است».
[bookmark: _Toc471382847]
ازدواج‌های بین اهل بیت علوی و اهل بیت عباسی

[bookmark: _Toc471382848]1- ازدواج محمد جواد بن علی ‌الرضا بن موسی کاظم با ام حبیب دختر مأمون عباسی
این ازدواج در آخر صفر سال 202 ه‍ صورت گرفت.
نگا: «تراجم اعلام‌النساء» محمد الاعلمی الحائری (ص 249) و «سیره‌الأئمه الاثنی عشر» هاشم معروف الحسینی (ص 404-405) و «الارشاد» (ص 321) که او را ام‌الفضل نام نهاد و «المناقب» ابن شهرآشوب (1/224).
[bookmark: _Toc471382849]2- ازدواج فاطمه دختر محمد بن علی‌النقی‌ بن محمدجواد ‌بن علی‌الرضا با خلیفه عباسی هارون‌الرشید
نگا: مراجع شیعه «مناقب آل ابی‌طالب» (2/224).
[bookmark: _Toc471382850]3- ازدواج عبیدالله‌ بن محمد بن عمرالاطرف‌ بن علی ‌بن ابی‌طالب با عمه ابی‌جعفر منصور
سن پسر عبیدالله 56 سال بود که دوباره با زینب دختر محمدباقر ازدواج کرد. نگا: «سر السلسله العلویه» (حاشیه ص 125).
[bookmark: _Toc471382851]4- ازدواج ام کلثوم دختر موسی جون ‌بن عبدالله المحض ‌بن حسن‌ بن علی ‌بن ابی‌طالب با برادرزادة منصور عباسی
محقق کتاب «عمده‌الطالب» در حاشیه صفحه 134 به نقل از کتاب(المجدی للنسابه) ابی‌الحسن العمری می‌گوید: «موسی ‌بن عبدالله ملقب به «الجون» دوازده فرزند داشت که نه نفر آنها دختر بودند از جمله ام‌کلثوم که با برادرزادة منصور عباسی ازدواج کرد.
از خواننده گرامی درخواست می‌شود ازدواج‌های بین عباسی‌ها را نیز ملاحظه کند.
از خداوند متعال علیّ وهاب خواستارم رشد و صواب را به ما الهام کند و این کار ما را مورد قبول درگاه خود قرار دهد.
او بهترین مولی و یاری‌دهنده است.
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[bookmark: _Toc471382852]ملحق اول
علمای شیعه امامیه دربارة نام مادر امامان با هم اختلاف شدیدی دارند. منظور از علمای شیعه در این رابطه فقهاء و علماء علم نسب است. اما من علت این امر عجیب را نمی‌دانم. جدول زیر حاوی موارد مهمّی از این اختلافات است[footnoteRef:1]. [1: . شیخ عباس قمی در توضیح نام‌های مادر علی زین‌العابدین می‌گوید: «شاه زنان دختر یزدگرد بن کسری که علی او را شهربانو نام نهاد، ولی اسم اصلی او سلافه یا سلامه بود، و نام مادر پسر حسین عزاله یا بره بود که از علی‌ زین‌العابدین نگهداری می‌کرد لذا او را مادرش می‌خواند ...». چه انسان عاقلی این توضیح و توجیه را که مادر داغ‌دیده را به خنده می‌اندازد و عروس را می‌گریاند، می‌پذیرد.] 

	نام امام‌ها
	نام مادران آنها که در مراجع شیعه وارد شده است

	علی زین‌العابدین ‌بن الحسین ‌بن علی‌ بن ابی‌طالب
	شاه زنان دختر یزدگرد بن کسری، شهربانویه، سلافه، سلامه، غزاله، بره خولیه.

	مراجع
	أصول کافی 1/539 باب مولد علی‌بن الحسین، نفس‌المهموم ص 478-479، منتهی الآمال 2/9، سر السلسله العلویه 31.

	امام محمد باقر بن علی ‌بن حسین
	فاطمه دختر حسن ‌بن علی ‌بن أبی‌طالب، مادر حسن خوانده می‌شود.

	مراجع
	کشف‌الغمه 2/304.

	جعفر صادق ‌بن محمد بن علی‌ بن حسین
	فاطمه یا ام فروه دختر قاسم‌بن محمدبن أبی بکر الصدیق و مادرش أسماء بنت عبدالرحمن بن أبی‌بکر الصدیق. بدین دلیل جعفر صادق می‌گفت (صدیق دو بار مرا به دنیا آورد) یعنی از طرف مادر.

	مراجع
	سر السلسله العلویه ص 34، منتهی‌الآمال 2/160، کشف‌الغمه 2/319-341.

	موسی کاظم‌ بن جعفر بن محمد بن علی ‌بن حسین
	أم ولد حمیده مغربیه یا حمیده بربریه خوانده می‌شد و یا گفته‌اند حمیده مصفاه از اشراف عجم، و منقول است که امام صادق گفته است حمیده پاک شده از ناخالصی‌ها مانند: شمش طلا.

	مراجع
	منتهی‌الآمال 2/239، کشف الغمه 3/5، عمده‌الطالب ص 156.

	علی رضا بن موسی ‌بن جعفر بن محمد بن علی ‌‌بن حسین
	ام ولد كه به او گفته می‌شد تکتم، خیزران مرسیه و یا گفته‌اند: شقراء نوبیه و نام او اروی، و نجمه و سکن و سمانه و ام‌البنین و خیزران صقر است.

	المراجع
	سر السلسه‌ العلویه ص 38، کشف‌الغمه 3/52، منتهی‌الآمال 2/334.

	محمد جواد بن علی‌ بن موسی‌ بن جعفر بن محمد بن علی ‌بن حسین
	أم ولد نام او خیزران یا سکینه مرسیه، سبیکه، عباس قمی گفته است: «نوبیه از اهل بیت ماریه قبطیه است».

	مراجع
	سر السلسله‌العلویه ص 38، کشف‌الغمه 3/128، منتهی‌الآمال 2/419.

	علی‌النقی ‌بن محمد بن علی ‌بن موسی ‌بن جعفر صادق
	 ام ولد كه نامش سمانه مغربی و یا اسم‌های دیگری که در کشف‌الغمه نقل شده‌اند.

	مراجع
	کشف‌الغمه 3/159، سر السلسله‌العلویه ص 39.

	حسن عسکری ‌بن علی ‌بن محمد بن علی‌ بن موسی ‌بن جعفرصادق
	أم ولد نوبیه به او گفته ميشد ریحانه، و گفته شده سوسن و گفته شده الماجده، و حدیث، و سلیک، والجده.

	مراجع
	منتهی الآمال 2/591، سر السلسله العلویه ص 39، کشف‌الغمه 3/188.

	مهدی منتظر بن حسن ‌بن علی ‌بن محمد بن علی ‌بن موسی ‌بن جعفر بن محمد بن علی‌ بن حسین
	گفته شده است: اسمش نرگس یا صیقل یا خمط و او ام ولد است. نباتی عاملی در (سر من رای بدار العسکری و نرجس الام بقول الاکثر) می‌گوید: برخی گفته‌اند اسمش حکیمه و برخی دیگر می‌گویند او کنیزی رومی از نسل یکی از حواریان حضرت مسیح به نام شمعون بن حمون ‌بن صفا است، و اسم او ملیکه دختر یشوعا بن قیصر پادشاه روم است. روایات متعددی با سندهای معتبر از بشر بن سلیمان نخاس از فرزندان ابوایوب، نزد ابن بابویه قمی و شیخ‌الطائفه طوسی وجود دارند. همانطور که عباس قمی در منتهی‌الامال (2/555) بیان کرده است.

	مراجع
	منتهی‌الآمال 2/559، کشف‌الغمه 3/224، الإرشاد ص 346، حق‌الیقین لشبر ص 222، الصراط‌المستقیم لمستحقی التقدیم 2/217، عمده‌الطالب ص 158.




اگر به مطالب گذشته توجه کنید به نتایج زیر می‌رسید: 
1- در مورد نام مادر امامان اختلاف‌نظر وجود دارد و در اسم مشخصی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
2- تلاش‌های بی‌ثمر و بدون دلیلی برای تأویل و توجیه تعدد این اسمها صورت گرفته است.
3- اشاراتی قابل‌ملاحظه وجود دارد که مادر امامان از نژاد عجم، رومی نصرانی و یا بربری عربی هستند. مثلاً مادر موسی کاظم حمیدة مصفاه از اشراف عجم است، و مادر علی زین‌العابدین شاه زنان دختر یزدگرد پسر کسری پادشاه ایران، و مادر علی النقی سمانه مغربیه، و مادر حسن عسکری، ریحانه نوبیه، و مادر علی‌الرضا شقراء نوبیه است.
و مادر محمدجواد نوبیه از اهل بیت ماریه قبطیه، و مادر مهدی منتظر نهایتاً نسب او به شمعون بن حمون بن الصفا یکی از حواریان عیسی مسیح ؛ و او دختر قیصر روم است.
آیا این عجیب نیست که مادر امامان یا ام‌الولد یا نوبیه، قبطی، رومی و یا از اشراف‌زادگان عجم هستند.
و تنها مادر عربی آنها فاطمه دختر حسن مادر محمدباقر، یا فاطمه دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق (ام فروه) مادر جعفر صادق است. براستی این جای تأمل است.
[bookmark: _Toc471382853]
ملحق دوم
[bookmark: _Toc471382854]راهنمای اسم فرزندان (پسر و دختر) اهل بیت (ن)

1- عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب.
2- عمر بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب.
3- عمر بن حسين الشهيد بن علي بن أبي طالب.
4- عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
5- عمر بن علي الأصغر بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين بن الحسين.
6- عمر بن الحسن الأفطس بن علي الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين.
7- عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
8- عمر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق.
9- عمر بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب.
10- عمر بن جعفر بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب.
11- عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين الشهيد.
12- عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد.
13- عمر بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
14- أبو بكر بن علي بن أبي طالب.
15- أبو بكر بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب.
16- أبو بكر بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب.
17- أبو بكر بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.
18- أبو بكر أحد أسماء المهدي المنتظر.
19- عثمان بن علي بن أبي طالب.
20- عثمان بن عقيل بن أبي طالب.
21- عائشه بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق.
22- عائشه بنت علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق.
23- عائشه بنت علي أبي الحسن بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق.
24- معاويه بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.
25- طلحه بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
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